
 

گاه آثار او   قاره نویسی فارسی در شبه در تاریخ   محمدرستم بدخشی و نقش و جای

 )استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران(  زادههدی سیدحسین

برجســتۀ  ق( از دولتمردان، مورخــان و رجــال1161)درگذشته:  بدخشی حارثی میرزا محمد رستم :چکیده
دو کتاب فارسی  ،های فارسی و عربی نوشته شده استدر میان آثار او که به زبان قاره بودتبدخشانی تبار شبه

ای برخوردارندت این پژوهش با هدف شناسایی چهرۀ این مــورخ از جایگاه ویژه  نامهعبرتو    تاریخ محمدی
نویسی کمتر شناخته شده و بررسی و تحلیل ساختار و محتوای این دو اثر معروف او و جایگاه آنها در تاریخ

قاره صورت گرفته استت دستاورد پژوهش حاکی از آن است که اشراف مؤلف به منابع، روش فارسی در شبه
او هدفمند و اصولی در تألیف، تعهد او به خلق آثاری جامع و بدون خطا، مناصب دولتی که این امکان را به 

داد تا از نزدیک شاهد بسیاری از رویدادهای این دوره باشد، استفاده از منابع شفاهی موثــق، نگــاه چنــد می
شناســی و شناســی، مردمبــرای مطالعــات ادبــی، زبــانی، جامعهبعدی او به مسائل پیرامونش که این آثار را  

از مواردی هستند کــه ایــن آثــار را سازد و به ویژه کمبود منابع تاریخی برای این دوره جغرافیایی نیز مفید می
هــای هنــدی، اردو، ها نثر شیوا و روان فارســی و اســتفاده از واژه در کنار این ویژگی  کنندتمنحصر به فرد می
هــای نشــان از تلفیــق فرهن   ،گــذارد هــا صــحه میکه بر تسلط مؤلف بــر ایــن زبان  نیز  عربی و حتی ترکی

 قاره داردتنویسی شبهمختلف در این دوره از تاریخ

 قارهت نویسی، شبه، زبان فارسی، تاریخنامهعبرت،  تاریخ محمدیبدخشی،  حارثی  : ها کلید واژه
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آثار  از میان  تآثاری را به فارسی و عربی نگاشت   ، نویسی داشتنویسندگی و به ویژه تاریخ اثر   این  دو 
بعدها نه تنها سبب شهرت و زنده ماندن نام او شدند که به عنوان   نامهعبرت و    تاریخ محمدیفارسی او  

 شوندت  منابع مهم و دست اول این دوره از شبه قاره محسوب می
به   آثاری  خلق  در  بدخشی  مهم  نقش  وجود  با  که  گرفت  نشأت  آنجا  از  حاضر  پژوهش  ضرورت 

قاره، تاکنون چنان که باید چهرۀ علمی او در ایران شناخته  شبهدر  نویسی  به ویژه در حوزۀ تاریخ  ، فارسی
ادبی و دیگر رشتهدر پژوهشبه همین سبب  شده نیست و   تاریخی و  مانند مطالعات  های  های مرتبط 

آثار او    (ادامۀ مقاله:  نک)  ها پرداختهزبانی، فرهنگی و اجتماعی، به سبب جامعیت موضوعاتی که او بدان 
 گیردت کمتر مورد استفاده قرار می

هدف از این پژوهش معرفی چهرۀ این مورخ و عالم و خدمات او و نشان دادن جایگاه و اهمیت دو  
تاریخ در  او  پیشگفتۀ  مهم  ه   شبه  نویسیاثر  این    قار  از  تا  است  آنها  محتوایی  بررسی  و  تحلیل  با  همراه 

ب رشتههطریق  دیگر  پژوهشگران  تاریخی،  مطالعات  پژوهشگران  در  جز  که  نیز  انسانی  علوم  های 
 برندتبجستجوی منابع دست اول برای تحقیقات خود هستند، از آن بهره 

در خصوص   تحقیقحاصل جستجو  ب  پیشینۀ  که  است  مقدمههحاکی  دو تصحیح  جز  در  هایی که 
نامه محمدیو    عبرت  دانشنامه   تاریخ  قالب  در  مقاله  چند  و  شده  نوشته  بدخشی   تاکنون  ای، دربارۀ 

های انجام گرفته  پژوهش  ت پژوهش مستقل دیگری دربارۀ این شخصیت و آثارش به چاپ نرسیده است
از مجلد    )حصۀ ششم(  »عرض مصحح« در آغاز تصحیح بخشی  ای کوتاه با عنواناز: مقدمه فوق عبارتند

محمدیدوم   امتیاز  تاریخ  قلم  عرشیبه  عرشی،  علی  چگونگی    (5-4ص    ،1960)نک:  و  معرفی  در  که 
حسینی بلقیس  فاطمه  سیده  پیشگفتار  دیگر  پژوهش  استت  شده  نوشته  اثر  این  )نک:   تصحیح 

یازده1380حسینی، هشت(  -،ص  و  تصحیح    تبیست  به    نامه عبرت در  اجمالی  نگاهی  با  مصحح  که  است 
در  و  پرداخته  او  آثار  و  بدخشی  مختصر  حال  شرح  به  آن  دانشمندان  و  علما  و  هند  اجتماعی  اوضاع 

 را شرح داده استت خود نهایت روش تصحیح 
-477، ص  2ج  ،1376  )نک: نوشاهی،  »بدخشی، محمد بن رستم«مقالات  در این باره  های دیگر  پژوهش

که با    است  (823-821، ص  2، ج  1387زاده،حسین )بدخشانی(، میرزا محمد«)نک: سید  »بدخشیو مقالۀ    (478
های خاص این ای با ساختار و چارچوب و محدودیتتوجه به اینکه هر دو در قالب مقالات دانشنامه

اند، بدیهی است مجالی برای تفصیل و بررسی این موضوع نداشتندت در یک  نوع از مقالات نوشته شده
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میجمع مختصر  این  از  این   حاضر  پژوهش  گفتتوان  بندی  معرفی  بر  تمرکز  با  بار  نخستین  برای 
  دو اثر معروف فارسی او   و جایگاه    با رویکرد تحلیل محتوایی  سپس  شخصیت علمی و ادبی و آثار او و

 شودت     انجام می نامهعبرت و  تاریخ محمدییعنی 

 بدخشی  شرح زندگی

آباد از مضافات صوبۀ کابل  ق در بلدۀ جلال1098ماه جمادی الاول سال    21بدخشی در روز جمعه  
شد ص    1380)بدخشی،  زاده  داشتند  ت(1-2،  بدخشانی  اصالت  که  او  ص  خاندان  از    ، (18)همو،  پس 

در  خود در آمدندت  ۀ  در زمرۀ بزرگان و دانشمندان و صاحب منصبان دور  قاره مهاجرت و اقامت در شبه
  چنانکه   ، بسیاری از اعضای این خاندان به عنوان امرا و دولتمردان روزگار خود شهرت یافتند گذر زمان  

آنها در آثارش یاد کرده است از این خویشاوندان و مناصب  بدخشی،  )به عنوان نمونه نک:    بدخشی بارها 
 ت  (2، ص1380؛ همو، 48، 40، 26، 2(، ص 6)2ج ،1960

بدخشی به    ، پدر  مشهور  رستم  هندق(  1117)درگذشته:    خان«»معتمدمیرزا  بود    زاده  در  از شده   و 
اورن  پادشاهی  دورۀ  برجستۀ  نظامیان  و  میدولتمردان  شمار  به  و  زیب  متداول  علوم  جامع  او  رفتت 

 ، درزبان یونانیو    زبان عربی  ، جز مهارت در ریاضیات، تبحر کامل در لغته  یگانۀ عصر خود بود و ب
، 1960)بدخشی،  استادی داشت    مرتبۀ  علوم قرائت، تفسیر،حدیث، فقه، اصول، کلام و شعر و ادب نیز

که گفته است معتمدخان مترجم آثاری   477، ص  2، ج1376؛ قس نوشاهی،  3ص،  1380؛ همو،  19-18(، ص6)2ج
 (ت  از زبان پرتغالی به فارسی نیز بود

های متداول زمان خود قرار گرفت و  با این پیشینۀ خانوادگی بود که بدخشی از کودکی تحت آموزش
او ب یافتت  تبحر  فقه، اصول و کلام  تفسیر، حدیث،  جز ه  در علوم معقول و منقول، ریاضیات و علوم، 

به زبان یونانی نیز آشنایی داشت که به نظر می رسد این زبان را از   ،های فارسی و عربی ط به زبانتسل  
جایگاه خانوادگی و   تص هفده(،  1380؛ حسینی،  18(، ص  6)2، ج1960)نک: بدخشی،    پدر خود آموخته بود

به روال معمول زمانه، مسیر    ، های علمی بدخشی در هم آمیختخوشنامی این خانواده وقتی با توانایی
معتمد پدرش  اینکه  از  پس  کردت  هموار  دولتی  دستگاه  و  سازمان  به  یافتن  راه  برای  را  در  او    25خان 

الثانی   لشکر1117جمادی  از  یکی  در  اورن کشیق  همراه  های  به  بدخشی  شد،  کشته  دکن  به  زیب 
نواب روح با وساطت  و  میرزا عبدالرحمن  دومهللابرادرش  ص 2ج  ،1890نوازخان،شاه  )نک:  خان بخشی   ،
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زیب معرفی شدند و بدخشی ضمن دریافت خلعت، نخست به منصب صد  به دربار اورن    (309-315
از اندکی به منصب چهارصدی آمد  (1)و پنجاهی و پس  ؛  9،  4  -2، ص  1380)بدخشی،   پنجاه سوار نائل 

اورن (  ,Story,1970تvol.1(1),p.141)  استوریقس:   نزد  بدخشی  یافتن  بار  در  که سال  را  که  1115زیب  نوشته  ق 
خود بدخشی  زیرا  نیست  پدرش   صحیح  شدن  کشته  از  پس  کرده  اورن  1117)   تأکید  خدمت  به  رسیدق(  بود زیب  ه 

زیب و دار در خدمت اورن  از آن پس او بیشتر عمر خود را به عنوان منصب    (ت3-2، ص  1380بدخشی،  )
از ق چنانکه خود نوشته:  1130  سال  سپس جانشنیان او گذراند و در دام  »امینی و فوجداری چهل و دو لک 

 ت (206، 222ص  همان،) بدو تفویض شد پرگنۀ اروک عرف راهون دو آبه بست جالندهر صوبۀ پنجاب«
سیر در دستگاه او نیز خدمت کرد و بارها به عنوان مأمور ضبط بدخشی پس از به قدرت رسیدن فرخ 

شد گسیل  مختلف  نواحی  به  دولتمردان  بدخشی    ت(277-276-171،  1380)بدخشی،    اموال  زندگی  از 
توان دریافت که او نوشته، می  تاریخ محمدیاما به مدد آنچه در    ، اطلاعی بیش از این در دست نیست
شاه محمد  پادشاهی  دورۀ  آغاز  در    ق(1161-1131)حک:    تا  سرانجام  و  بود  حیات  قید  ق  1161در 

 درگذشتت 
مند بود و با توجه به منابعی که برای  هبدخشی در کنار انجام وظایف دولتی به نویسندگی نیز علاق

  توان حدس زد به سبب جایگاه شغلی و نزدیکیهای خود مطالعه و استفاده کرده بود، میتألیف کتاب
کتابخانه به  افراد سرشناس  و  دربار  زبانبه  به  او  داشتت  دسترسی  نیز  پایتخت  بزرگ  و  معتبر  های  های 

از   را  آثاری  بود و گویا  فعال  نیز  و در حوزۀ ترجمه  یادگار گذاشت  به  از خود  را  آثاری  فارسی و عربی 
دست  ه  ها بکه تاکنون اثری از این ترجمه  ص، هفده(،1380)حسینی،    عربی و یونانی به فارسی ترجمه کرد 

استت نام   نیامده  به  بدخشی  معروف  اثر  دو  پژوهش  این  محور  که  آنجا  محمدیهای  از  و    تاریخ 
اشاره   نامهعبرت  اینجا  در  دیگراست،  به  کوتاه  میآثار    ای  به  او  او   پیشگفتۀ  مهم  اثر  دو  شود  وسپس 

می  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  السنهگیردت  تفصیل  اهل  معتقد  فی  البدعه  است    رد  که اثری  فارسی  به 
را   آن  سالبدخشی  اورن 1118  در  به  و  نگاشت  کرد ق  تقدیم  ص2ج  ، 1376)نوشاهی،  زیب    ت(477، 

شمارۀ  نسخه به  اثر  این  از  است418ای  موجود  رامپور  رضا  کتابخانۀ  در  فهرست  )فهرست    ب 
که در تعلق او به بدخشی تردید وجود   به فارسی  اثری استنام    الفردوس جنات  ت(84،ص  1375،تتترامپور

به بدخشی آثار منسوب  آن را جزو  بر روی .  (Story,1970, vol. 1(1),P 135)  انددانسته  داردت برخی 
ازنوشتهدست شمارۀ    ای  به  که  اثر  می    Or. 144این  نگهداری  بریتانیا  موزۀ  کتابخانۀ    شود در 



122 
 (13)  قــارّه شبـه

 مقاله 
 محمدرستم بدخشی و نقش.... 

 

(Rieu,1966, vol. 1/ p 138)  کتاب  این  ق  1126  در ساللف درج شده که  ؤنام میرزا محمد به عنوان م
توان به قطعیت مشخص کرد که این اثر نوشتۀ بدخشی  و به همین سبب نمیاست    تألیف کردهخود را  

و    الفردوس جناناین کتاب را با عنوان  خود    1در تاریخ هندگفتنی است الیوت  است یا از مؤلفی دیگرت  
 ,Elliot,1990نوشتۀ میرزا محمد یوسفی معرفی کرده و شرح مفصلی نیز در بارۀ آن نوشته است )نک:  

vol.8, P 413-414)الراشدین ةتحف  ت الخلفاء  مناقب  به  که    المحبین  عربی  زبان  سالبه  ق  1125  در 
نسخه و  شد  شمارنگاشته  به  آن  از  ندو  1774  ۀای  کتابخانۀ  شودةدر  می  نگهداری  فهرست )  العلماء 

که  (ت  581، ص  العلماء ةندو است  اشاره  خور  احمدرضیدر  عنوان   بن الدین  با  فارسی  محمد شرحی 
  تراجم الحفاظ ت(Khuda Bakhsh,1977, Vol. 31, P 16-17)  بر این کتاب نگاشته است الشایقینةهدی 

ق در 1146  سال  ربیع الاول   هفتمسعمانی و بدخشی آن را در    الانسابای است از  هکه گزید  به عربی
العماء  در کتابخانۀ ندوه 477ای از این اثر به شمارۀ دهلی نگاشت و خود نیز مطالبی بر آن افزودت نسخه

نسخه شماره و  به  دیگر  شود  252 -253های  ای  می  نگهداری  بوهار  کتابخانۀ  ندوه   در  العلماء،  )فهرست 
نزل الابرار بما صح من مناقب   ت(   Vol. 2, P 285- 288    ,1923  ,Hidayat Husain؛  170ص،  1365

ق  1126 در ساللف نگارش آن را ؤعربی که مزبان  به  کتاب دیگر بدخشی است  اهل البیت الاطهار)ع(
در   امینی  هادی  محمد  تصحیح  به  کتاب  این  آوردت  آن  در  را  موثق  احادیث  و  کرد  در  1362آغاز  ش 

ق در لاهور 1124  و در سالبه عربی  نیز    مفتاح النجاء فضائل آل العبا  . اصفهان به چاپ رسیده است
ای از این اثر به شمارۀ  نوشته شد و بدخشی احادیث موثق و غیر موثق را در این اثر خود گرد آوردت نسخه

 ت (603 -602ص  ،1365 العلما،ة )فهرست ندوالعلماء لکهنو موجود است ةدر کتابخانۀ ندو 1801

شد   اشاره  و  چنانکه  محمدی  تاریخ  کتاب  دو  فوق  آثار  میان  نامه از  و  از    عبرت  اهمیت  جایگاه 
به همین سبب محوریت پژوهش حاضر به این  برخوردارند و  قاره نویسی فارسی در شبهدر تاریخ ایویژه 

 دو اثر اختصاص یافته استت 

یخ محمدی معرفی   نامهو عبرت تار

مشتمل است بر تاریخ اسلام از زمان پیامبر)ص( تا روزگار مؤلف و اضافاتی بر آن که    تاریخ محمدی
اشاره خواهد شدت   این کتاب نوشته: »  بدخشیدر ذیل بدان  این کتاب  خود در وجه تسمیۀ  آنجا که  از 

 
1. The History of India. 
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زمان ظهور آن حضرت است و ذکر    ۀمدیه و دولت یافتمحمستطاب محتوی بر احوال اکابر امه مرحومه  
سعادت   خیرالانامی  حضرت  سامی  اسم  به  نیز  پریشان  اوراق  این  جامع  و  نیست  شامل  را  دیگر  امم 

،  1960  بدخشی،)«  نام نهاده شد  تاریخ محمدیتسمی دارد، این کتاب والا انتساب را بدین دو مناسبت  
 ت(14(، ص 6)2ج

اتمام    به نظر عرشیRieu,1966, vol.3, p.895))  ق نوشته1190را    تاریخ محمدیریو سال  اما   ، 
ق آورده، به ظن قوی خود در اواخر  1161از آنجا که بدخشی وقایع تاریخی را تا سال    (5ص،  ،  1960)

یافته است و وفیاتی که در دو نسخۀ   آغاز سال بعد وفات  در  یا  بریتانیا»همین سال  این   «موزۀ  از  پس 
افزوده   ق(1161)  سال سالآمده،  طی  در  که  دیگر  افراد  از  است  نویسنده  هایی  درگذشت  از  پس  های 
مهماندآمده  این  به  توجه  با  تألی  ، ت  محمدی  فسال  سال  تاریخ  فاصله  در  باید  ق 1124-1161های  را 

ق نوشته و احتمالًا این 1190ق و خاتمۀ کتاب را  1124( که سال تألیف را  128ص  ،  10 ،ج1367)  منزوی)قس:    دانست
 ت (از ریو اخذ کرده است اطلاعات را 

اعتقادات مذهبی او در   ، شداز آنجا که بدخشی در زمرۀ رجال مذهبی دورۀ خود نیز محسوب می
زاوی تاریخ    ۀنگاه و  به علم  بود  تأثیربسیار  دیدش نسبت  بر اساس همین دیدگاهگذار  در    بود که خود  و 

»علم تاریخ که سبب اطلاع بر مجاری احوال انبیاء و ملوک و وقوف بر مقام و مقال نوشت:    تاریخ محمدیدیباچۀ  
مفاخرش زیاده از حد توصیف است و مآثرش بیرون   -علماء و اهل سلوک است، هنریست شریف و کارنامه ایست لطیف

تعریف احاطۀ  اندو  -از  بدائعش خرد  و غرائب  است  دانش  اهل  آموز  وقائعش تجربه  بینش  زنوادر  قرآن عظیم    -ارباب 
 ت(7(، ص 6)2، ج1960) محتوی است و احادیث نبی کریم مملو است از آن«

وقتی مشاهده کرد نام بسیاری از   ، او که به منابع مختلف احاطه داشت همین نوع نگرش سبب شد  
منابع این  در  مشاهیر  و  شعرا  فضلا،  علما،  مشایخ،  در    و  بزرگان،  جمله  التواریخاز  میر  خواند   جامع 

»آنهایی که از قلم این دو   نوشتۀ خود بدخشیبی  خاکی خالی است و به  حسن  منتخب التواریخهروی و  
  در صدد رفع این خلاء برآمد و   (7(، ص  6)2، ج،1960اند« )اند از آنهایی که به قید قلم آمدهاند، زیاده بزرگ جسته

»از ابتدای سن وقوف، خاطر فاطر این ملهوف شعف تمام به مطالعۀ کتب این علم شریف داشت و نوشتۀ خودش    به
اما کتابی که احوال جمیع طبقات سلاطین عظام و علمای اعلام   تنگاشتهمواره نقوش این نگارخانۀ منیف بر لوح دل می 

نرسید نظر  به  باشد  را محیط  انام  مشاهیر طوائف  دیگر  و  و شعرای شیرین کلام  مقام  اولیای عالی   پس  تجا()همان «  و 
کتابی نوشتن  کرد  را   ضرروت  احساس  باشد  لغزش  بدون  و  اطلاعات  جامع  این    که  در  چنانکه  و 
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دیباچۀ تاریخ محمدی نوشت:    خصوص داد که حاوی در  باید  ترتیب  نسخه جامعی  که  فاتر رسید  »به خاطر 
محیط   وی  فوت  سال  تعین  به  نحیف  این  علم  که  را  کسی  هر  ذکر  و  محمدیه  حنفیه  ملت  دولت  وقایع  مجمل  باشد 

 ت )همان جا(   است« 
را آغاز    تاریخ محمدیق تألیف  1124جمادی الاخره سال    27بدین ترتیب بدخشی در روز دوشنبه  

است برگزیده  خود  وقایع  ذکر  برای  را  قمری  هجری  تاریخ  که  کرد  تأکید  کتابش  مقدمۀ  در  او   کردت 
 دهدنشان می  ، تأکید او بر استفاده از تاریخ هجری که با موضوع کتاب نیز همخوانی داشت  جا(ت)همان 

های  گاه در نوشته ،در ارتباط بودند حکومتکه برخی نویسندگان این دوره به ویژه آن دسته که با دربار و 
 کردندت  خود از تاریخ جلوس پادشاه وقت یا حتی در برخی موارد تاریخ هجری شمسی نیز استفاده می

برای   بدخشی  که  اطلاعاتی  بالای  محمدیحجم  بود  تاریخ  گرفته  نظر  تا   ، در  داشت  آن  بر  را  او 
  ، 1960بدخشی،  )  یک جلد اختصاص داد  ه سال را ب  600هر    بنابر این   مطالب را در دو مجلد ارائه کند و 

ق   600جلد اول که همراه با مقدمۀ نویسنده است از هجرت پیامبر)ص( آغاز و تا سال  ت(13ص (،6)2ج
 ق نوشته شده استت 1190ق آغاز تا سال  601های یابد و در جلد دوم نیز وقایع سالادامه می 

کتابخانه در  نسخه  چندین  کتاب  این  میاز  نگهداری  مختلف  میهای  میان  آن  از  که  به شود  توان 
؛ برای اطلاع 715، ص، 1ج ،1362)نوشاهی،  اشاره کرد  .N.M 1959 - 92نسخۀ موزۀ ملی کراچی به شمارۀ 

 ت (Story,1970, vol. 1(1), P 141, 142،؛ 129 -128، ص 10، ج1367از دیگر نسخ نک: منزوی، 
ذکر به  ششم    لازم  حصۀ  از  دوم  جلد  که  در  تاریخ  است  عرشی  علی  امتیاز  تصحیح  به  محمدی 

در    1960علیگر سال   از سوی کتابخانۀ رضا رامپور هند  فاروقی  نثار احمد  به تصحیح  و حصۀ هفتم 
 ق به چاپ رسیده استت1416م/1996

ق که او در ملازمت 1117سال    یعاست که با وقا   یخ در تار   ی آثار مهم بدخش  یگراز د   نامه عبرت
 ین پسر و جانش   ق( 1131-1124)حک:    یر گذشت فرخ س و در   یریدستگ   یع بود، آغاز و تا وقا   یب ز ن ر او 

شمس   یب ز اورن  سلطان  ابوالبرکات  جلوس  م ق(  1131) الدرجات    یعرف  ین الد و  پوشش  دهدت یرا 
برنگز  ین ا   ی برا  ی نام   ی بدخش  عنوان    ،بود   یده اثر  با  خود  از  بارها  متن  در  که  آنجا  از  ا اما   ین»راقم 

ا   یاد  عبرت نامه«  ا   نکتۀ ت  یافت شهرت    عبرت نامه اثر به    ین کرده،   ینا   ۀ نسخ   ۀ در خاتم   ینکه قابل ذکر 
 یزن   یریعالمگ   یخ توار کتاب با عنوان    ین ( از ا 623ت ۀخدا بخش پتنه در هند )شمار   ۀ کتاب در کتابخان 

هند«   یوان »د   ۀ در نسخ   ینکه که با توجه به ا   ( Khuda Bakhsh 1977, vol 7,p 167-168  )نک: شده    یاد 
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نم   ین ا   ( 392ت  ۀ )شمار  به چشم  ب   توان ی م .  (Ethe,vol.1,p 146) خورد    ی عنوان   یشتر حدس زد چون 
آن   یف تأل   یز او ن   ۀو در دور   گیردی را در بر م   « یر ملقب به »عالمگ   یب ز اورن   ۀدور   یخ مطالب کتاب تار 

 باشندت   کاتبان بدان داده   یا نام را  کاتب    ین ا   بعدها آغاز شده بود،  
و عنوان که نخستین آن    71مشتمل است بر    نامهعبرت  »وقایع سال یک هزار و یک صد و شانزده هجری 

ق 1117الثانی سال  جمادی    18نوشته شده اما در واقع از    رحلت والد ماجد راقم سطور معتمد خان مرحوم« 
»کیفیت دستگیر کردن سادات پادشاه محمد فرخ سیر را و بر آوردن شاهزاده محمد شودت آخرین عنوان نیز  آغاز می

بر طبق آنچه مسموع گشته، مرقوم می  به تخت سلطنت  الشأن را  پادشاهزاده محمد رفیع  و  الدرجات  العهد  رفیع  و  گردد 
 استتعلی الروای« 

که گاه    یآن است تا حد  یلبه نسبت حجم اطلاعات ذ  ینبودن عناو  یاثر طولان  ینا  های یژگیاز و
تقر عنوان  خلاصه  یدهچک   یباً هر  محتوا  یا و  است    یاز  بخش  بنگر   ی)براهمان  ، 1380  بدخشی،:  یدنمونه 

بخش آشوب  موجب شد تا بعدها محمد  نامهعبرت   یخیتار  یتاست اهم  یگفتن  ت(169،  65،  52،60ص
 ت (774، ص 2ج  ، 6137 ی،)نوشاه استفاده کند یارکتاب بس یناز ا یشاهمحمد  یختاردر 

از  نوشتهدست تعداد خود این    های مختلف موجود است که  در کتابخانه  نامهعبرت های متعددی 
این دست  میان  از  داردت  تاریخی  اثر  این  و شهرت  اهمیت  از  مینوشتهنشان  نسخۀ شمارۀ  ها  به   توان 

برای اطلاع بیشتر بنگرید:  ؛  Ivanow,1926, p. 461-461) اشاره کرد  1«انجمن آسیایی بنگال »مجموعۀ  در699
 (ت Storey,1970, vol.1(1).P 606؛1947، 12، ص ج10، ج 1367، همان؛ 1299، ص 2، ج1374منزوی، 

دهلی    نامهعبرت  در  حسینی  فاطمه  خورشید  سیده  تصحیح  به  بار  به  2001ش/1380نخستین  م 
امیر  این چاپچاپ رسیدت   قلم سید  به  تقریظ  دو  و  با  آغاز شده است  فقیهی  و حسین  حسین عابدی 

عنوان   با  که  پیشگفتاری  در  دانشمندان«مصحح  و  علما  سرپرستی  و  هند  اجتماعی  بررسی    »وضع  به  نگاشته 
بابریان  و    ق(1274-932)حک:    اجمالی فرهن  و تمدن هند در دورۀ  از فرهن   پذیرفته  تأثیر  که بسیار 

 زیب پرداخته استت اورن پادشاهی دورۀ  با تأکید بر تمدن ایران بود
مصحح   یاداشت  اساس  بر  نیستت  فایده  از  خالی  تصحیح  این  باب  در  نکته  چند  نسخۀ    ، ذکر  او 

م و 19ق/13اساس را نسخۀ کتابخانۀ خدا بخش قرار داد که بدون تاریخ و احتمالا متعلق به اوایل سدۀ  
بر اساس جستجویی   ت)حسینی، ص، بیست و هفت(بدون تاریخ است  و تر از دو نسخۀ »دیوان هند«قدیمی

 
1) Asiatic society of Bengal. 
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نسخه خصوص  در  در  که  که  شد  معلوم  گرفت،  انجام  اثر  این  از  های  دیگری  نسخۀ  ایوانف  فهرست 
که  نامهعبرت  شده  در    معرفی  کرزن  مجموعۀ  آسیایی»در  )شمار  انجمن  دارد (  699  ۀ بنگال«  وجود   هند 

(Ivanow,1926, p 461-462)    نکتمیو گیردت  قرار  استفاده  مورد  تصحیح  در  با    ۀتوانست  اینکه  دیگر 
اعلام   ، یا معادل فارسی لغات هندی، اردو، عربی  میان نسخ  هایتفاوت برخی از  ، وجود تلاش مصحح

شخصیت معرفی  و  تاریخی  جغرافیایی  و   مذکورهای  کتاب  و    در  تصحیح  در  آیات  ترجمۀ  سرانجام 
 تعلیقات از قلم افتاده استت 

  نامه عبرت در خور توجه است استوری در تاریخ ادبیات خود خاطر نشان کرده اینکه برخی ترجمۀ  
اند، انجام شده، همین اثر بدخشی دانسته  1786در سال    1جاناتان اسکات را که به وسیلۀ  به انگلیسی  

و   نیست  درهمصحیح  از  که  است  با  ۀنامعبرت آمیختگی  خطایی  خان    بدخشی  ارادت    ح واض  تاریخ 
 (ت477، ص 2ج، 1376نوشاهی،  ؛ نیز نک:Storey, 1970,vol, 1(1), p 606)ت روی داده اس

یخ نویسی و سبک بدخشی یخ محمدیدر  روش تار   نامهعبرتو  تار

با تواریخ دیگر این دوره  از نگاشته  ، در مقایسه  های بدخشی به جهات مختلف متمایز استت بدخشی 
نگاشتن   آغاز  تقسیم  تاریخ محمدیهمان  و  با طرح  را  تاریخ خود  و  بود  پایبند  بندی به شیوۀ روشمند 

»در تحت هر سال وقایعی که در آن سال در هوشمندانه نگاشتت او خود در بارۀ این طرح چنین نوشته است:  
اقطار آفاق و اطراف عالم روی داده به طریق اجمال به قید قلم در آوردم و بعد از آن هر کسی که در آن سال فوت شده از خلفا و  
ملوک و سلاطین و مشایخ و علما و مشاهیر، هر طایفه اسم آن شخص در ذیل آن مرقوم نمودم و بر زیر اسم هر شخص علامت  

ام به سرخی مرقوم ساختم تا اگر کسی خواهد که صحت قول مرا معلوم نماید یا اراده  کتابی که وفات او را از آن جا نقل نموده 
 (ت 8-7(، ص  6) 2، ج 1960)   اطلاع بر تفصیل احوال آن شخص داشته باشد، رجوع به آن کتاب نماید« 

او در    مهارت ها و  با توجه به پیشینۀ آموزش ت  حائز اهمیت است   در نثر این دو اثر نیز  سبک بدخشی
عربیفارسی    زبان گفت  می   و  اطمینان  با  داشتهتوان  را  توانایی  و  قابلیت  این  از    تا  او  برخی  مانند 

نثری  آگاهانه    اما  ، های ادبی و فنی بنویسدنگاران این دوره، تاریخ خود را به نثری پیچیده با آرایهتاریخ 
برای مردم    تاتوصیف کرد    (1ص  ،  1380بدخشی،  )  »بی تکلف صاف و ساده«که خود آن را    را برگزید  روان

 ت هایش منحصر به قشر خاصی از اهل قلم نباشداز این طریق نوشته قابل فهم بوده و

 
1) Jonathan scott. 
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یخ  قارهشبه در نویسی فارسیاهمیت و جایگاه آثار بدخشی در تار

وقایع   ززیب بود از نزدیک بسیاری امنصبان دستگاه دولتی اورن از آنجا که بدخشی در زمرۀ صاحب
به دوره  این  سیاسی  و  تاریخی  سالمهم  اورن ویژه  پادشاهی  پایانی  درگیری های  سپس  و  های  زیب 

رشت به  خاص  دقت  با  و  مشاهده  را  او  است  ۀجانشینان  گفتنی  آوردت  در  و    تحریر  محدودیت  سبب  به 
بندی امرای طرفدار هر  های میان شاهزادگان و جبههمنابع تاریخی این دوران در خصوص درگیری  کمبود

از   خود  که  زنده  شاهدی  حضور  بودند،  رقابت  در  یکدیگر  با  قدرت  به  دستیابی  برای  که  آنها  از  یک 
کشاکش جریان  در  و  بود  میدان  این  در  حاضر  بسیار  دولتمردان  داشت،  قرار  خانگی  سیاسی  های 

 ت  ارزشمند است
او  از دیگر ویژگی بیان و اظهار نظر  یافته، جسارت  انعکاس  او  تاریخ  در نگارش  های بدخشی که 

پیرامون است که به عنوان نمونه می  آبادی در سال االله الهتوان به شرح قتل شیخ قدرت نسبت به مسائل 
منصبان این  سیر بود، اشاره کردت با اینکه بدخشی از صاحبزمان با دورۀ حکمروایی فرخ ق که هم1125

شود، ابایی نداردت  دوره است، اما از نقد اعمال اشتباه و ناعدالتی که نسبت به برخی بزرگان این دوره می 
را   قتل  این  فرخچنانکه  محمد  پادشاه  سلطنت  ایام  در  که  نامستحسن  قضایای  جمله  )بدخشی، »از  شد«  واقع  سیر 

های فراهم شدن این عمل با دقت به موشکافی آن دانسته و ضمن شرح دقیق و زمینه   (56-53، ص  1380
نوعی او را در این  پرداخته استت گرچه پس از تفصیل ماجرا این قتل را بدون دستور پادشاه نوشته و به

امر بی تقصیر معرفی کرده، اما موفق شده با شرح این واقعه،خواننده را در جریان اوضاع سیاسی آشفتۀ  
 دهدت این دوره نشان می

بدخشی این است که به تناسب سخن و مقتضای کلام به شجره و    نامۀعبرت از دیگر مزایای  تاریخ  
منصبان برجستۀ این دوران نیز پرداخته است که  در میان آنها نام  نامۀ برخی از بزرگان و صاحبزندگی 

قویونلوی مهاجر به  که از ترکمانان قره   ق(1128)وفات:  خان  الدوله اسدایرانی تبارهایی چون نواب آصف 
)نک:  قاره بودند و بدخشی تاریخ دقیق درگذشت او را که در برخی منابع در بارۀ آن اختلاف است  شبه
)بدخشی، مشخص کرده است    (77، ص1؛ قریشی، ج772-771، ص2خان، ج؛ خافی318، ص1نوازخان، ج  شاه 

محمد  (122-119،ص  1380 »مکرم و  به  مشهور  شیخ    ق(1129)وفات:  خان«  اسحاق  نواب  پدرش  و 
سپهمیر اورن خانی  پادشاهی سالار  دورۀ  در  و  بودند  خراسان  در  خواف  سادات  از  اصل  در  که  زیب 
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می  ق(1068-1037)حک:  شاهجهان   چشم  به  نیز  شدند،  نظامی  و  دولتی  مناصب  )همان،  خورند  وارد 
 که در نوع خود بسیار ارزشمند استت  ( 131-130ص

کرده    ی در سفر به نقاط مختلف سپر   ی از عمر خود را به عنوان مأمور دولت   ی که بخش   ی بدخش 
ت او  است   ه آورد   نامه عبرتدر    یل به تفص   ست، او   یق را که شامل مشاهدات دق   یش بود، گزارش سفرها 

به انجام مأمور   که   بود   منصبانی صاحب   ۀ در زمر  زاو   های یت فقط    یک   ید د   یۀ خود بسنده نکرد و از 
علاق مشاهده  اجتماع ه گر  مسائل  به  فرهنگ   ی مند  تعلق   ی و  عام   ی با  و  متوسط  قشر  به  مردم    ۀ که 

م  آنچه توجهش را جلب  به هم در   یر به رشته تحر   کرد ی داشت، هر  سبب است که امروز    ین آورد و 
م  تار ه ب   تواند ی آثارش  اطلاعات  حوز   یگری د   مهم اطلاعات    یخی، جز    ی، دولت   ی ها سازمان   ۀ در 

  ی و فرهنگ   ی جامعه شناس   یستی، ز   یط مح   یایی،مناطق جغراف   ی، کشور   یمات تقس   ی، ساختار حکومت 
اخت   قاره شبه   تاریخ   از دوره    ین ا  د   یار در  منابع  در  که  دهد  قرار  چشم    یگر پژوهشگران  به  کمتر 
جمل ی م  از  رسوم    یین آ   ، فرهن    با   مرتبط   مطالب   ۀ خوردت  نمونه   توان ی م   جامعه و  مراسم    ی ا به  که 

و عروس جشن حنا   ی برگزار  )فرخ   یان م   ی بندان  با دختر  یر س پادشاه  راجه   یکی (    سال   در هند    ی ها از 
کرده، حضور داشت، اشاره    یاد از آن    « ی مراسم که با نام »شاد   ین در ا   یز ق بود و مؤلف خود ن 1127

   (ت 75-74، ص  1380  ی، )نک: بدخش کرد  
بدان دسترسی  و  مختلف  منابع  به  بدخشی  دیباچۀ اشراف  در  او  استت  اهمیت  حائز  بسیار  نیز  ها 

تذکرۀ شعرا و    ، از تاریخ  اعم  کتاب با موضوعات متفاوت   67از این منابع که تعداد آنها    تاریخ محمدی
برای    های آنهاست، نام برده وهتذکره در احوال مشایخ و عرفا و کتاب در انساب با ذکر عنوان و نویسند

به عنوان نمونه  سابقه استت کم در منابع تاریخی این دوره  هر کدام اختصاری تعیین کرده که در نوع خود
استفاده کرده   از علامت اختصاری »فح«برای معرفی آن    کهاست  جامی    نفحات الانسمنابع او  یکی از  

ث  عبدالحق    اخبار الاخیارکتاب    استت همچنین از   علامت اختصاری »خب« استفاده    بادهلوی    محد 
 ت (13-8(، ص 6، ج ) 1960)نک: بدخشی،  کرده است

برای بالا بردن اطلاعات خود او کتب دیگری را نیز  ی که خود در این کتاب از آنها نام بردهجز آثارهب
بعضی اعیان کتب    ، سوای این کتبنوشته »  خود  مطالعه کرده بود، چنانکهپیرامون موضوع  مورد بحث  

به همین سبب بود که و  دیگر هم بسیار در نظر بوده و در تصحیح نقل مهما امکن از خود راضی نشدم«  
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خاطر اطمینان  نیز    برای  بود،  شنیده  استناد  قابل  و  اعتماد  مورد  اهل  زبان  از  آنچه  و  شفاهی  منابع  از 
  ت(13، ص1960بدخشی،)استفاده کرد 

ایران و هند استت گرچه او به زبان مادری  های بدخشی تلفیق فرهن های مهم نگاشتهاز دیگر نکته
به معنای کوچک که در خراسان بزرگ  )  های فارسی مانند »خورد«نوشت و حتی از واژه خود فارسی می
می   (استفاده می شد واژگانی شبه  ، کرداستفاده  فرهن   از  واژه اما  از  و  نبود  نیز غافل  و    های هندیقاره 

می  اردو نمونه  به عنوان  که  برد  بهره  از کلماتی  بسیار  یک   مانند »پهر«توان  روز،  شبانه  از  قسمتی  معنی  )به 

، ص  1380  )بدخشی،  »در روز یک پهر بر آمده بود«در این جمله:    روز یا از چهار حصۀ شب(  ۀحصه از چهار حص

»باز باران شروع تا یک پهر روز مانده از سه شنبه نهم ماه مذکور در این جمله:    )به معنی باران پیاپی(  و »چهری«  (3

های عربی قابل ذکر است واژه  تاشاره کرد(  73، ص  همانبه همان منوال سابق علی الاتصال سابق چهری بود«)
در   چهره(  معنی  )به  »وجنات«  وجنات مانند:  بر  راجپوتان  جمع  از  پیش  آرامگاه  خلد  پادشاه  آن  عنایت  »پرتو 

یافت اقبال از جهاندار  »این جمله  )به معنی پرده( در  یا »غشاوه«  (108، ص  همان)«  احوالش  از آنکه  بعد 
نیز   «فرخ سیر مظفر و منصور شد، غشاوت قضا چشم امیرالامرا را از همه سو پوشیده  محمد  برگشت و 

خورد که البته امری متداول در میان نویسندگان مسلمان این دوره از  های او به چشم میدر میان نوشته 
 بودت تاریخ شبه قاره 

نتیجۀ    گرچه تألیف تاریخ محمدی مفصل شد و مشقت بسیار برای آن کشید، اما   در نهایت اینکه
رضایت برایش  چندان  که  کار  بود  نوشتبخش  باره  این  و  :  در  اجمال  نهایت  در  بدیع  نسخۀ  این  چند  »هر 

الجامعیت توان گفت که  حیثرسد اما مناختصار واقع شده و در روانی عبارت و سلاست الفاظ به تصانیف استادان نمی

است«) سابقه  تواریخ  امتیاز  (ت14ص  همان،  ناسخ  ارتباط  همین  از  در  بخشی  مصحح  عرشی  تاریخ علی 
آورده:    محمدی کتاب  این  دربارۀ  هزار نیز  چندین  وفیات  که  نفیس  و  ذیقیمت  است  المعارفی  دایره  کتاب  »این 

می و  است  دارا  را  سازد« اشخاص  می  نیاز  بی  و  مستغنی  تذکره  و  تاریخ  کتب  بسیار  از  جامعیت  حیث  از  گفت    توان 

 (ت4ص  ،1960)عرشی،
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 گیرینتیجه

در کنار وظایف دولتی به مطالعۀ کتب مختلف به ویژه تاریخ و    حارثی بدخشی کهمیرزا محمد رستم  
  نیز   آثاری را به فارسی و عربی نوشت و ترجمه هاییدر طول عمر پر بار خود    ، نویسندگی علاقه داشت

 یونانی به فارسی انجام دادت  عربی و از
ب  ، سبب شد تادامنۀ وسیع مطالعات بدخشی و شناختی که به منابع مختلف داشت  خطاهای    هاو 

اثر   را بر آن داشت تا خود  و همین او  آگاه شودفاحش و اطلاعات ناقص نویسندگان پیش از خود   دو 
 را تألیف کندت نامه عبرت و  محمدی تاریخمهم تاریخی 

تک  و  جامع  اونگاه  تا  شد  سبب  بدخشی  نبودن  آثار  بعدی  این  و    در  تاریخی  وقایع  ثبت  به  فقط 
مشاهدات خود از   ،سیاسی بسنده نکرده و از آنجا که به ضرورت شغل خود به سفرهای بسیار رفته بود

اصلی   منابع  در زمرۀ  تنها  نه  اثر  دو  این  به همین سبب است که  و  ثبت رساند  به  نیز  را  مردم  و  جامعه 
شناسی و جغرافیایی نیز  شناسی، مردم قاره قرار دارند که برای مطالعات ادبی، زبانی، جامعهتاریخی شبه

توانند مفید واقع شوندت اشراف مؤلف به منابع و تعهد او به تألیف آثاری دقیق و بدون خطا از یک سو می 
می نزدیک  از  و  داشت  که  جایگاهی  و  منصب  خود  و  دوران  تاریخی  وقایع  از  بسیاری  توانست شاهد 

هایش  وسواس او برای تکمیل نوشته  ضمن اینکه  ، شوداو می این دو اثر  از سوی دیگر سبب اعتبار    ، باشد
برای اطمینان خاطر از تاریخ شفاهی نیز بهره برد و از راویان موثق و قابل اعتماد برای  را بر آن داشت،    او

 کندت صحت ثبت وقایع استفاده  
ا   های ویژگی   دیگر   از  اثر بدخش   ین خاص  تأل   او   ی روش هدفمند و اصول   ی، دو    یمعرف   و   یف در 

  یخی آثار تار   یگر که در د   است   ی محمد   یخ تار در     آنها   ی اختصارات برا   یین منابع مورد استفاده و تع 
گاهانه    که   ی و روان فارس   یوا نثر ش   ها، یژگی و   ین ت در کنار ا خورد ی کمتر به چشم م   ه دور   ین ا  مؤلف آ

برگز   ی برا  برا   یده خود  استفاده  و  فهم  قابل  را  آن  تا  سازد؛    ی بود    ی،هند   ی ها واژه   از   استفاده عموم 
  ی ها فرهن    یق و نشان از تلف   گذارد ی ها صحه م زبان   ین ط او بر ا که بر تسل    ی ترک   ی و حت   ی اردو، عرب 

ا  تار   ین مختلف در  ا   در هستند که    ی قاره دارد، از عوامل شبه   یخ دوره از  آثار    ین منحصر به فرد بودن 
 ت کنند می   ایفا   ای عمده   نقش 

 
 نوشت پی
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بندی خاص خود با توجه به تعداد اسب، فیل،  منصب دررده سلسله مراتبی در ساختار دولتی دورۀ بابریان که صاحب   ( 1)

، 1979خان،  شد )برای تفصیل بنگرید به: بختاور شتر و غیره که برای او تعیین شده بود از مزایا و حقوق مشخصی برخوردار می 

 (ت 706-705،ص 2ج

 منابع 

علوی، لاهور،    -، به تصحیح و مقدمه و حواشی ساجده سزیب مرآه العالم: تاریخ اورنگ(،  1979خان، محمد )بختاور
 ادارۀ تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب لاهورت

محمد میرزا  )  بدخشی،  محمدی،  (1960حارثی  عرشی،  تاریخ  علی  امتیاز  تصحیح  پور) ۀ  کتابخانعلیگره،  ،  رام  رضا 
   تهند(

( نامه،  (1380/2001______  وعبرت  تصحیح  با  حسینی،  ،  فاطمه  خورشید  سیده  فارسی   دهلی،  حواشی  بخش 
 ت دانشکدۀ هنر دانشگاه دهلی

 ت نامه()بنگرید همین منابع: حارثی بدخشی، عبرت نامه عبرت ، پیشگفتار(1380/2001) حسینی، سیده خورشید فاطمه
 الدین احمد صاحب، کلکته، آسیاتیک سوسایتی بنگالهت ، به اهتمام کبیر منتخب اللباب (،  1874خان ) هاشم خان، محمد خافی  
ج  ،  قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبهدر  ، »بدخشی )بدخشانی(، میرزا محمد«،  (1387)  زاده، هدیحسین سید 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  محمد مؤذنی، تهران،  ، زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به سرپرستی علی 2
 ت 823-821ص 

صمصام شاه  ،  ،1ج  ،الامراءمآثر ،  (1888)  الدولهنوازخان،  عبدالرحیم  مولوی  تصحیح  سوسایتی  کلکته،  به  آسیاتیک 
 ت بنگاله
 ( اشرف   ، 2ج   ، الامراء مآثر (،  1890______  میرزا  مولوی  و  عبدالرحیم  مولوی  تصحیح  سوسایتی  کلکته،  علی،  به  آسیاتیک 
 ت بنگاله 

 .(تاریخ محمدی حارثی بدخشی، ۀ تاریخ محمدی )بنگرید همین منابع:، مقدم (1960) عرشی، امتیاز علی
 رامپورت  کتابخانۀ رضارامپور، ،رامپور -رضا  های خطی فارسی کتابخانۀفهرست نسخه، (1375/1996) فهرست رامپور 

نسخه  ، (1365)  العلماءة ندو  فهرست ندوفهرست  کتابخانۀ  نو،  ،  لکهنو  العلماءة های خطی عربی  مرکز تحقیقات دهلی 
 نوت  خانۀ فرهن  جمهوری اسلامی ایران، دهلی -زبان فارسی در هند

، زیر نظر فرهنگستان قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه الدوله، ابراهیم«، در  (، »آصف1384افضل )قریشی، محمد
 ت 77زبان و ادب فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 
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 ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، ، فهرستوارۀ کتاب های فارسی، (1374) منزوی، احمد 
پاکستان نسخه   مشترک   فهرست (،  1988/ 1367) _______  فارسی  خطی  و  آباد،  اسلام ،  های  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

 ت پاکستان 
زیر نظر غلامعلی حداد عادل،  ،  2، ج،  دانشنامۀ جهان اسلامدر  ، »بدخشی، محمد بن رستم«،  (1376)  نوشاهی، عارف

 ت 478-477ص، المعارف بزرگ اسلام، تهران، بنیاد دایرة 
پاکستاننسخه  فهرست  (، 1362/1983)  _______ ملی  موزۀ  فارسی  خطی  تحقیقات  لاهور،  ،  کراچی  -های  مرکز 

 ت فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 
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